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پژوهشی در ضرب آهنگ کتیبه های سفالینه های نیشابور 
تا سده 6 ه.ق. 1

علی اصغر کلانتر 2

چکیده
موســیقی، به عنوان یک هنر شــنیداری، حاصل قرارگیری و تکرار نت ها در بُعد زمان، و خوش نویســی به عنوان یــک هنر دیداری، 
حاصل قرارگیری و تکــرار عناصر بصــری در بُعد مکان اســت. پیدا کــردن حلقه اتصال و یــا برابرنهی دو اثــر از این دو هنــر، موضوعی 
غامض به شــمار مــی رود. نمونه های متعــدد الهام گرفتــن از آثار دیــداری و خلــق اثری شــنیداری وجــود دارد؛ اما جــای یک روال 
منطقی بــرای ایــن موضوع خالــی اســت. هــدف پژوهش، رســیدن به روشــی بــرای کشــف ضرب آهنــگ در آثــار هنری دیــداری و 
تبدیل آن بــه آثار شــنیداری آهنگین بوده اســت. برای بررســی این موضوع، کتیبه های ســفالینه های نیشــابور در ســده های 1 تا 
گی های شــاخص هنری، به عنوان جامعه آماری اصلی برای مطالعه انتخاب  6 هجری، به سبب دارا بودن ســبک مشــخص و ویژ
شــده و مورد بررســی قرار گرفته اند. پرســش اصلی پژوهش این بوده اســت کــه: چگونه می تــوان برای یک اثــر دیــداری، برابرنهاد 
شــنیداری خلق نمود؟ این پژوهش، به شــیوه تطبیقی انجام شــده و هدف کاربردی آن، بررســی و معرفی روشــی تخصصی برای 
استخراج ضرب آهنگ نقوش از آثار نوشتاری و تبدیل آن ها به قطعات آهنگین بوده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد نقوش 
خوش نویسی به کار رفته در تزیین سفالینه های نیشابور دارای ضرب آهنگی هستند که از طریق روش های کدگذاری و نت نویسی 
به کار رفته در این مقاله می توانند به اصوات قابل شنیدن تبدیل شوند. با تکیه بر دستاوردهای این پژوهش می توان روش به کار 
رفته را با تغییرات متناســب با موضوع، به ســایر هنرهای تجســمی نیز تعمیــم داده و به خلق قطعــات آهنگین برابرنهــاد برای آثار 

دیداری پرداخت.
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مقدمه
خ می دهــد، حاصــل  ک یــک موضــوع ر آنچــه در فرآینــد ادرا
دریافــت داده هــای »حســی« از یــک عنصر دیــداری دو یا ســه 
بُعــدی و یــا شــنیداری، و ســپس، بازتولیــد »ذهنــی« و ایجــاد 
ارتبــاط میــان عناصــر ســازمان دهنده آن موضــوع در ذهــن 
مخاطــب اســت. ایــن فرآینــد می توانــد به صــورت هم زمــان یا 
در زمــان و بر اســاس اطلاعــات ذخیره شــده در حافظــه انجام 
بــه احساســاتی همچــون  شــود. تبدیــل داده هــای حســی 
ک ثانویه موضوع، حاصل  شادی، غم، ترس و ...؛ ســپس ادرا
ســامان دهی داده هــا توســط دو قــوه خیــال و تعقــل اســت. 
امــا داوری زیباشــناختی یــک موضوع)اثــر( هنــری، آنگونــه 
که کانــت تبیین نمــوده، از »بــازی آزاد قــوه متخیّلــه و فاهمه« 
ایــن  در  »آزادی«  واژه  به دســت می آید)کانــت، 1381: 119(. 
تعبیــر، بــه معنــی اســتقلال کامــل موضــوع از »مفهوم« اســت 
و فهــم ایــن مطلــب، اســاس شــناخت و شــرح زبــان مشــترک 
هنرها به شــمار می رود. به بیان ســاده تر، آنچه باعث می شود 
احســاس یک ســانی از دیدن یک تابلو نقاشــی و شــنیدن یک 
قطعه موســیقی در مخاطب ایجاد شــود، محرک های حســی 
متناظــری اســت کــه در آثار مــورد نظــر، بــه شــیوه مشــابه، اما 
در بُعدهــای متفــاوت وجــود دارنــد و آن هــا را ســازمان دهی 
از هفــت عنصــر ســازمان دهنده اصلــی،  کویــرک  اُ می کننــد. 
به عنوان راهنمای خلق اثر هنری یاد می کند کــه در آثار هنری 
قابل شناسایی هستند و عبارتند از: هماهنگی، تنوع، تعادل، 
تناســب، تســلط، حرکت و ایجاز)اوکویرک و همــکاران،  1393: 
55(. یکــی از مــواردی که او، ذیــل سرشــاخه »هماهنگی« قرار 
داده، ریتــم اســت. در هنرهــای تجســمی، ریتم حاصــل تکرار 
بــا قاعــده یــا بی قاعده اســت کــه می توانــد با ایجــاد هیجــان یا 

هماهنگی، یک اثر را برای مخاطب جذاب نماید. 
هــدف ایــن پژوهــش، یافتــن و تبییــن روشــی بــرای تطبیــق 
و تبدیــل ریتــم از زبــان شــنیداری بــه دیــداری اســت. درک 
ضرب آهنگ موجود در یک اثر دیــداری، نیازمند صرف زمان، 
دقــت حســی و منطقــی می باشــد و عواملــی هم چــون ســواد 
بصری، زاویه و میزان دید مناسب و سایر مولفه های تاثیرگذار 
این چنینی، بــر دریافت مخاطــب تاثیر خواهد داشــت. اما در 
یک اثر موســیقی، به عنــوان یک تولیــد شــنیداری زمان مند، 
عناصر ســازنده در بُعد زمان روایت شــده و به طور مســتقیم از 
ک آثار هر دو نــوع از آثار  ک می شــوند. ادرا طریق مخاطب ادرا
دیــداری و شــنیداری می تواند به ســبب تجارب شــنیداری یا 
دیداری پیشــین، به طور متناظر در ذهــن مخاطب، تداعی گر 
تصاویر یــا اصــوات واقعــی، فراواقعی، فرمــی یا انتزاعی باشــد. 

اجرای یک اثــر موســیقیایی از نقطه شــروع تــا انتهــا، در زمان 
خ می دهــد. از ایــن رو، تعییــن جهــت بــرای مخاطــب معنــا  ر
پیــدا نمی کنــد؛ و در طــول اجــرا، محتــوای هــر بــرش زمانــی 
شنیده شده، به طور مجزا توســط مخاطب درک می شود و در 
انتهای اثر، مجموعــه دریافت هــا در کنار هم، دریافــت کلی او 
را می ســازند. در یــک اثر دو یا ســه بُعدی، مخاطب بــا مطالعه  
کشــف عناصــر شــکل دهنده آن، شــامل  دیــداری اقــدام بــه 
نقاط، خطوط، سطوح، ضرب آهنگ ها، رنگ ها و موضوعات 
می کند. لــذا، ضرب آهنگ هــای مختلف اثر -کــه حاصل تکرار 
عناصــر شــنیداری)نت ها( در بُعــد زمــان هســتند- به وضــوح 
و ســادگی می تواننــد مــورد شناســایی شــنونده قــرار بگیرنــد. 
حــال، ایــن پرســش بــه ذهــن می رســد کــه، چگونــه می توان 
بــرای یــک اثــر دیــداری، برابرنهــاد شــنیداری خلق نمــود؟ در 
کتیبه هــای ســفالینه های نیشــابور  ایــن پژوهــش، نقــوش 
به جای مانده از ســده های اول تا ششــم هجری قمری -که از 
آثار ارزشــمند و شــاخص در تاریخ هنر خوش نویســی به شــمار 
می رونــد- به عنــوان جامعــه آمــاری انتخــاب شــده اســت؛ تــا 
به واسطه بررســی و اســتخراج ریتم موجود در این آثار، امکان 
تعریف و تعمیم روشــی مشــابه برای ســایر آثار هنــری دیداری 
کــه، چگونــه  گــردد. پرســش اصلــی ایــن بــوده اســت  فراهــم 
می توان روشــی برای تبدیــل ریتم موجــود در آثار دیــداری به 
ضرب آهنگ شــنیداری تعریف کرد؟ هدف پژوهش، خوانش 
کتیبه هــای ســفالینه های نیشــابور ســده های  ریتــم بصــری 
اول تــا ششــم هجــری قمــری، به عنــوان نماینــده بخشــی از 
هنرهای تجسمی و تبدیل و ثبت آن به ریتم شنیداری با زبان 
موســیقی بوده اســت. اهمیت انجام چنین پژوهشی از آن جا 
ناشــی می شــود که راهکاری قابل تکرار و تعمیم برای مطالعه 
تطبیقــی بیــن آثــار دیــداری و شــنیداری و هم چنیــن تبدیــل 
هنرهای دو بُعدی و سه بُعدی به آثار شنیداری ارائه می کند. 
این پژوهش می تواند گامی در جهت شــناخت بیش تر »زبان 

مشترک هنرها« باشد.

پیشینه پژوهش
امــروزه پژوهش هــای تطبیقــی در انــواع مختلــف تسلســل 
و  نقــش4  و  فــرم  مضمونــی،3   تاریخــی،2  بــرش  تاریخــی،1  
انــواع،  ایــن  امــا در میــان  اســت.  میان رشــته ای5 متــداول 
کم تــر مشــاهده می شــود. علــت  مطالعــات میــان رشــته ای 
کــه پژوهش گــر  ایــن موضــوع در پیچیدگــی و تســلطی اســت 
می بایســت در دو یــا چنــد زمینــه داشــته باشــد؛ تــا بتوانــد 
بــا رویکــردی علمــی بــه بررســی موضــوع بپــردازد. از میــان 
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تالیفاتــی که بــه ماهیت پژوهش هــای تطبیقــی پرداخته اند، 
می تــوان بــه کتــاب »دانش هــای تطبیقــی« اثــر بهمــن نامــور 
رویکــرد  بــا  تطبیقــی:  پژوهــش  »روش  و  مطلــق)1389( 
ســاعی)1392(  علــی  اثــر  فــازی«  و  تاریخــی  کمــی،  تحلیــل 
ارائــه شــده در  کــرد. هم چنیــن، مجموعــه مقــالات  اشــاره 
»دومیــن و ســومین هــم اندیشــی هنــر تطبیقــی« کــه توســط 
فرهنگســتان هنــر جمهــوری اســلامی)1388(، برگــزار شــده 
اســت، نمونه هــای منتشــر شــده به شــیوه مطالعــه تطبیقــی 
هســتند. منظــم)1386(، در پایــان نامــه »بررســی تطبیقــی 
موســیقی و نقاشــی در نگارگری هــای مکتــب دوم تبریــز« بــه 
بررســی تحــولات پــس از توبــه شــاه طهماســب بــر موســیقی 
مجلســی پرداخته اســت. دســتاوردهای این پژوهش نشان 
می دهد، می توان محورهای ساختاری در نگارگری، از جمله 
رنــگ، اســلیمی، تزییــن و خط را بــا محورهــای ســاختاری در 
موســیقی ایرانی -که شــامل صــدا، فواصل، گــردش نغمات و 
تزیین هســتند- مطابقت داد و قواعد موســیقی را در نگاره ها 
مشــاهده نمــود. شــادکام)1395(، در پایان نامــه »مطالعــه 
تطبیقی موســیقی ردیف دســتگاهی ایران با معمــاری ایرانی 
در دوره اســلامی« به طــور مــوردی، مســجد جامــع ورامیــن را 
بررســی کرده و بــه مطالعــه تطبیقــی میــان محورهــای اصلی 
موســیقی دســتگاهی ایران)ردیــف( و خصوصیــات معمــاری 
ایــران در دوره اســلامی پرداختــه اســت. او پنــج محــور اصلــی 
موســیقی دســتگاهی ایران، شــامل صوت، فواصــل، گردش 
نغمــات، وزن و تزییــن و تکــرار را بر اســاس نظر مجیــد کیانی و 
پنــج خصوصیــت اصلــی معمــاری ایــران، یعنــی درون گرایی، 
پرهیــز از بیهودگــی، مــردم واری، خودبســندگی و نیــارش را بــر 
اســاس نظــر محمدکریــم پیرنیــا مبنــای اصلــی ایــن مقایســه 
تطبیقی قرار داده اســت. نتایج حاصل از این بررســی، نشــان 
گی ها  داده اســت که، این دو شــاخه هنری در ایران دارای ویژ
کــه در  زیبایی شــناختی مشــترکی هســتند؛  رویکردهــای  و 
برخی بخش ها، مثل رابطه نســبت فواصل موســیقی با ابعاد 
و اندازه هــا در معمــاری، به طور عینــی، قابل تبیین هســتند. 
افضل طوســی و فرضــی)1393(، در مقالــه »تاثیر ســبک های 
موســیقی بر طراحی گرافیک)مطالعــه مــوردی: طراحی جلد 
آثــار موســیقایی(«، مطالعــه ای در زمینه تاثیر موســیقی چند 
آلبوم موسیقی از سبک های مختلف بر طراحی گرافیک جلد 
لوح فشــرده یا کاســت همان آثار انجام داده اند. این پژوهش 
بــر مشــابهت ســاختاری مبنــای حــواس بینایــی، شــنوایی و 
بساوایی بنا شــده، و در آن، ضمن بررســی تلاش های صورت 
گرفتــه در تاریخ هنر برای کشــف ارتبــاط عناصر موســیقیایی، 

بصری و بســاوایی -که شــامل تطابــق رنگ هــا، بوهــا، ابعاد و 
... بــا اصوات بــوده- به تحلیل فــرم و محتــوای گرافیکی جلد 
آثــار و ارتبــاط آن ها بــا محتوای شــنیداری هــر آلبــوم پرداخته 
شده اســت. پژوهش گــران در ایــن اثــر، از منظــر موســیقی بــه 
تولیــد اثــر تجســمی نــگاه کرده انــد که جهــت عکــس موضوع 
مقاله حاضر بوده و از این لحاظ مطالعه ارزشــمندی به شــمار 
می رود. پژوهش حاضر، گامی جلوتر از مطالعات قبلی اســت؛ 
و علاوه بر شــناخت و مطالعــه زمینه های مشــترک، به معرفی 

راهکاری برای ساخت اثر متناظر در دو رشته ارائه می کند.

روش انجام پژوهش
ایــن پژوهش بــا فرضیه وجــود ضرب آهنــگ در شــیوه نگارش 
کتیبه هــای ســفالینه های نیشــابور و بــا هــدف ارائــه  شــیوه 
و راهــکاری بــرای ردیابــی و ثبــت ارتبــاط میــان موســیقی و 
نگارش)خوش نویســی( و در نهایت، نت نویســی بــرای نقوش 
گاه  انجام می شود. از این رو، آشــکارکننده میزان تاثیر ناخودآ
موسیقی بر خوش نویسان و طراحی شیوه نگارش کتیبه های 
سفال نیشابور در ســده های اول تا ششم هجری خواهد بود. 
بدین ترتیب، این پژوهش بر اســاس هــدف، از نوع مطالعات 
کاربــردی بــوده و در آن، از روش پژوهــش توصیفــی ـ تطبیقــی 
استفاده شــده اســت. روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای 
بوده و از نویســه برداری و عکاســی بــرای این منظور اســتفاده 
شــده اســت. جامعــه آمــاری ایــن پژوهــش، تمــام 140 مــورد 
تصویر کتاب »کتیبه های ســفال نیشــابور«، گردآوری عبدالله 
قوچانــی بوده اســت؛ کــه از میــان آن هــا بــه روش نمونه گیری 
گــروه مشــابه، 4 نمونــه از  تصادفــی طبقه بنــدی شــده در 4 
هر گــروه انتخاب شــده و مورد بررســی قــرار گرفته انــد. رویکرد 
کیفــی  و روش تجزیــه و تحلیــل اطلاعــات در ایــن پژوهــش 
می باشــد. ابتــدا، مختصری بــه جغرافیــای تاریخــی پژوهش 
پرداختــه می شــود؛ تــا درک بهتری نســبت به موضــوع فراهم 
شود. ســپس، با طرح چهارچوب اســتدلالی پژوهش و شیوه 
اجرایــی تحلیل داده هــا، مقدمات بحث اصلی فراهم شــده و 

نهایتا، به ارائه متن پژوهش پرداخته می شود.

نیشابور و ظروف سفالین آن
فروزانفر در مقدمه ترجمه رســاله قشیریه با اشــاره به دو نکته، 
علاقه به علم و دانــش را از خصوصیــات نیشــابوریان می داند. 
نکته اول، وجــود دودمان های متعددی که نــام آن ها بیش از 
صدها ســال در زمره رجــال دانشــمند و علما یاد شــده، و نکته 
کز و بنا و موسســات  دوم، اهتمــام نیشــابوریان به تاســیس مرا
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علمی اســت که براســاس شــواهد تاریخــی موجود، نخســتین 
مدارس اســلامی در ســرزمین خراســان و به خصوص، در شــهر 
نیشــابور ســاخته شده اند)الق ش ــی ری ، 1345: 18(. هنرمندان 
باســوادی که اقدام به تزیین این آثار کرده اند، در دوره  تاریخی 
مورد مطالعه، یا در نظامیه نیشــابور و یا در مدارســی که از قبل 
در این شهر دایر شــده بودند، آموزش دیده اند. سُبکی معتقد 
اســت نظامیــه، اولین مدرســه نیشــابور نبــوده و قبــل از آن نیز 
مدرســه ای به نام بیهقیه، برای بزرگداشــت نام ابوبکر شــافعی 
ساخته شــده بــوده است)السُــبکی، 1413: 136(. ابن خلکان 
می نویســد، در نیشــابور مدرســه ای به نام ابن فورک اصفهانی 
همچنیــن   .)272  :1971 خلــکان،  شده اســت)ابن  ســاخته 
آلیــاری بــه ســاخته شــدن مدرســه ای بــه نام ســعدیه توســط 
نصربــن ســبکتکین در نیشــابور اشــاره می کند و نیز می نویســد 
مدارســی که در بغــداد و نیشــابور از طرف ابوســعید اســماعیل 
اســترابادی و ابواســحاق اســفراینی اداره می شــده اند، مقــدم 
بــر مــدارس نظامیــه بوده اســت)آلیاری، 1373: 3(. صفــا نیــز 
بــه نقــل از السُــبکی، از چهــار مدرســه  بــزرگ پیــش از نظامیــه 
نیشــابور در ابتدای قرن پنجم قمری یاد می کند و می نویســد، 
کــه اســتاد ابواســحاق اســفراینی ســاخته اســت،  مدرســه ای 
تــا پیــش از آن، نمونــه  مشــابهی نداشــته اســت)صفا، 1369: 
خواجــه  فرهنگــی  دســتاورد  به عنــوان  نظامیه هــا   .)234
دولتــی  مــدارس  تاســیس  ســرآغاز  طوســی،  نظام الملــک 
کز، از تدریس اســاتید صاحب نام  به شــمار  می روند. در این مرا
گردان شــاخص  اســتفاده می شــده که حاصــل آن، تربیت شــا
و  مســجد  مدرســه،  هــر   .)120  :1386 بوده اســت)قنبری، 
کتابخانه و بیمارســتان داشته است. نظامیه  نیشــابور، قبل از 
نظامیه  بغــداد و برای امام الحرمین ســاخته شــده و بر اســاس 

کلاس هــای درس او حاضــر  گرد در  اســناد موجــود، 300 شــا
گردان  می شــدند. امــام محمــد غزالی و انــوری ابیــوردی از شــا
ایــن مدرســه بوده اند)مصاحــب،1381: 3037(. به هــر روی، 
کــه فروزانفــر بــدان اشــاره می کنــد، شــهر نیشــابور در  آن گونــه 
اواخر قــرن 4 و قــرن 5 -کــه بــازه زمانی مــورد نظر ایــن پژوهش 
کــز علمــی و دینــی بزرگ جهــان اســلام بوده  اســت- یکی از مرا
و اســباب تحصیــل علــم در آن بــرای دانشــجویان و صوفیــان 
گذشــته تعلیــم  فراهــم بوده است)الق ش ــی ری ، 1345: 21(. در 
موســیقی، هندســه، منطــق، نجــوم و ... در مکتب خانه هــا 
کــه بــا خطــی  انجــام می شده اســت. لــذا، شــخص باســوادی 
خوش و دانســته مبادرت به تزییــن این ظروف نموده اســت، 
در ســایر علوم از جمله نغمه های موســیقی نیز دانش عمومی 
کیفیــت خطــوط، صحــت نــگارش و دقــت و  داشــته اســت. 
ظرافــت بــه کار رفتــه در انتخاب متــون تزیینــی ســفالینه های 
مــورد مطالعــه، در درجه اول، نشــان گر ســواد و در درجــه دوم، 
معرفت و جهان بینی عمیق هنرمندان سفالینه ساز است؛ که 
کید بر فضایل  خود می تواند موضوع پژوهشــی مجزا باشــد. تا
گــذرا  اخلاقــی، قدرشناســی نســبت بــه جهــان، بخشــندگی و 
بودن زندگی، از مفاهیم مؤکد مورد اســتفاده هستند که برای 
این آثار ارزش فزاینده ای به همراه داشته است. به گونه ای که 
از یک طرف، با ذکر متــون مذهبی و اخلاقی، برای اثر ســفالین 
ساخته شــده ارزشــی معنوی و مقدس ایجاد نموده و از طرف 
دیگر، با یادآوری و انتقال فضایل به فرآیند »تغذیه«، به عنوان 
ســاده ترین و حیاتی تریــن فرآینــد زیســتی بشــر، بــه آن وجهی 
عبادی، تعلیمی و استعلایی بخشیده است. بدین ترتیب، در 
مرحله کاربرد و در ســاحت زندگی روزمره، پس از هــر وعده غذا 
و یا هربار نوشــیدن، آموزه ای اخلاقــی در ذهــن و زبان صاحب 

تصویر 1- تقریرهایی از حروف »الف« و »ل« در خط کوفی)احمد پناه، 1380: 12(.

 

تصویر2- تقریرهایی از حرف »ن« در خط کوفی)همان(. 
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کننــده از آن اثــر زنــده می شده اســت. در فضــای  و اســتفاده 
زیستی گذشته این شــهر به علت نوع اقلیم، آســمان پرستاره 
و موســیقی نوازنــدگان خوشــنام، گرمــی بخــش مهمانی های 

شبانه ای بوده که به اهتمام بزرگان برپا می شده است.6
اولین نمونه های ســفال به دســت آمده از نیشــابور، مربوط به 
حفــاری هیــات آمریکایــی، بــه سرپرســتی چارلــز ویلکینســون 
کــه از ســال 1935 تــا 1940 و بعــد از جنــگ جهانــی،  می شــود؛ 
طی یــک فصــل و به امیــد دســت یابی بــه آثــار ساســانی انجام 
شد. ویلکینســون، در کتابی که بعدها منتشــر کرده است، آثار 
به دست آمده از منطقه را به همراه عکس های مربوطه، در 12 
کنــون، تنها منبــع و مهم ترین  فصل تقســیم بندی کرده که تا
دســته بندی علمی مربوط به ایــن ســفالینه ها و تاریخ نگاری 
 :1371 کشــه،  اســت)ریاضی  اســلامی  دوران  ســفالینه های 
گونه هــای مختلــف  20(. در یــک تقســیم بندی موضوعــی، 
ســفالینه ها را از لحــاظ شــکل، ســاخت، تزیینــات و رنــگ، 
می توان به دسته های ذیل تقســیم بندی کرد: 1( سفال های 
بــدون رنــگ؛ 2( ســفال های لعــاب پاشــیده؛ 3( ســفال های 
دارای پوشش سیاه و ســفید؛ 4( ســفال های نقش دار. بخش 
کتیبــه دار بــا خــط  عمــده ســفال های نیشــابور را ســفال های 
کوفــی تشــکیل می دهند کــه مــورد بحث اصلــی ایــن پژوهش 
می باشــند. زیبایی این خط در شــکل های مختلــف طراحی، 
ترکیب خــط با نقــوش هندســی و تزییــن از جملــه ویژگی های 
شــاخص آن اســت. احمدپنــاه معتقــد اســت، پیچیدگی خط 
کوفــی تزیینــی، بــه حــدی اســت کــه، شــاید بتــوان گفــت این 
کتیبــه طراحــی  خــط بــه تناســب نیــاز ترکیــب خوش نویســی 
شــده و حــروف، تابعــی از نیازهای بصــری و ترکیبــی کل جمله 
اســت)احمدپناه،1380: 7(. بــه عنــوان نمونــه، درتصویــر1، 
انواعــی از حــرف »ل« ارائه شــده که هر یــک به اقتضــای مکان 
قرارگیــری و رابطــه  آن بــا حــروف دیگــر، طراحــی شده اســت. 
کثر مــوارد از همین صورت ها  شــکل تزیین حرف »الف« نیز در ا
تبعیت می کند. نمونه های دیگر از تنوع طراحی حرف »ن« در 

کتیبه های مورد بررسی در تصویر 2، نشان داده شده است.
آنچه در این جا مورد بررسی قرار می گیرد، دسته بندی و تجزیه 
و تحلیل شــکل حــروف و خطــوط به جهــت مطالعــه نمایش 
ضرب آهنــگ در طراحی جمــلات می باشــد. هر اثر تجســمی، 
دارای موســیقی درونــی خــاص خود می باشــد که به تناســب 
کات و اعتقــادات آفریننــده و جامعه موطن  حس و حــال، ادرا
گاهانــه از آن تبعیت می کنــد. همان گونه که  گاهانــه و ناآ اثــر، آ
در نمونه هــای طراحــی حــروف الــف و ل مشــاهده می شــود، 
هنرمنــدان تزیین گــر ســفالینه ها، خطــوط و نقــوش را بنــا بــه 

کاربــرد آن تغییــر  اقتضــای نــوع ظــرف، مــکان و زمــان، و نیــز 
می دادنــد. تزیینــات و تغییراتــی کــه به وســیله هنرمنــدان بــر 
روی نقــوش وارد شــده، آن هــا را دگرگــون نموده و بــه خطوط 
کوفی اولیــه -که عموما دارای کشــیدگی های ســاده و با قواعد 
خشک و کم انعطاف می باشــند- روح و پویایی بخشیده اند. 
ایــن موضــوع می تواند به طور هم زمان نشــان ســطح ســواد و 
دانش بصری هنرمندان سفالینه ســاز باشد. این ویژگی تنوع 
اجرا در نــوع حروف خطوط کوفــی، از آثار موســیقی مقامی نیز 
گــون از یک  به گوش می رســد. بــه گونه ای کــه اجراهــای گونا
مقام می توانند بر اســاس اســتاد نوازنده، شــرایط روحــی او در 
زمان اجرا، مخاطب، نــوع و محل اجرا متفاوت باشــند. برای 
اشــاره به تنوع اجــرا، می تــوان از مقــام »نوایــی« نام بــرد. این 
مقام می توانــد به عنوان یکــی از شــاخص ترین و قدیمی ترین 
کــه در نقــاط مختلــف  مقام هــای مشــترکی شــناخته شــود 
ســاختار  بــا  فعلــی-  ســه گانه  تقســیمات  از  خراســان-قبل 
موســیقایی متنوع اجرا می شــود. این اثر، نوعی »چاووشــی« 
بوده که در بدرقه مســافران ســفر بــه مکه و انجــام فریضه حج 

خوانده و احتمالا نواخته می شده است.

چهارچوب استدلالی پژوهش
عناصــر  تحلیــل  و  تجزیــه  مبحــث  بــه  شــدن  وارد  از  قبــل 
کلمــات( می بایســت مــروری بــر اســتدلال  بصری)حــروف و 
کم بر این بررســی داشــته باشــیم. هر اثر موســیقی، زاییده  حا
تکــرار عناصر ســازنده آن)نت هــا( در بــردار زمان می باشــد؛ که 
با تنوع بخشــیدن در اســتفاده و قدرت اجرای هرکــدام، اثری 
متفــاوت آفریــده می شــود. زیبایی و لــذت حاصل از شــنیدن 
یــک موســیقی، متاثــر از ارتبــاط شــنونده بــا نظــم موجــود در 
لابلای نت ها و قــوت و ضعــف اجرای آن ها می باشــد. اساســا 
»موســیقی در صورتــی قابل درک اســت کــه به هر حــال دارای 
دیگــر،  عبــارت  بــه   .)59  :1376 باشــد«)منصوری،  کیــد  تا
ضرب آهنــگ، تنــاوب، تقــارن و شــدت اجــرای نت هــای یک 
اثرِ در بــردار »زمــان«، پایه هــای آفرینش یــک اثر موســیقیایی 
را تشــکیل می دهنــد. در مقابــل آثــار هنرهــای تجســمی، کــه 
بــر بســتر مــکان تجلــی می یابنــد، موســیقی، حیــات خــود را 
 .)Lipscomb, 1995: 35(بنیــان می نهــد زمــان  بســتر  بــر 
گرچــه موســیقی نیــز از ساختارشــکنی های جامعه نویــن دور 
نمانــده و ســاختارگریزی و بی نظمــی، در بخشــی از موســیقی 
کــم اســت، لیکــن، در »بی نظمی« هــای حاصــل از  کنونــی حا
کــه  ایــن تحــولات نیــز دســتور زبانــی اختصاصــی وجــود دارد 
در مطالعــات ویــژه موســیقی بــه آن هــا اشــاره شــده اســت؛ و 
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از ســویی بــه عقیــده برخــی از محققــان، معنــای موســیقی 
بی ارتباط با ســاختارآن نیســت؛ رشــیدی در این مورد معتقد 
اســت که اثر گذاری موســیقی به عنوان بازنمودی مســتقیم، 
از ســاختار آن ناشی می شــود. لذا، هر نوع موســیقی با توجه به 
ســاختار و محیط فرهنگی که در آن شــکل گرفته، بازنمایاننده 
مضامین خــاص خود اســت. امــا در ایــن مرحلــه، تحلیل های 
ما بیش تر ســاختاری اســت تا معناشناســانه. بــرای مطالعه در 
باب مســایل فــوق و بیش تــر فرم موســیقی می تــوان بــه کتاب 
کــه در آن جــا  کــرد؛  کنــت رجــوع  موسیقی شناســی اثــر بــرد و 
موســیقی و موسیقی شناســی را از یک دیگــر تفکیــک می کنــد و 
وظیفه موسیقی شناسی را مطالعه و بررسی فرم های موسیقی 
می دانند)رشــیدی، Bread & Kenneth, 2005: :1390 ؛110 
10(. در مقابل، در دنیای هنرهای تجسمی، و در حوزه موضوع 

این پژوهش -که هنر خوش نویســی می باشــد- تقارن، تناوب 
و ضرب آهنــگ در دو بُعــد طــول و عــرض یــا در حقیقــت »بُعــد 
مــکان« اتفــاق می افتــد. بــه عبارتــی، هنرمنــد خوش نویــس 
برای ایجــاد ترکیبی دلنشــین در نــگارش حــروف و کلمات، در 
دو بُعد طول و عــرض صفحه به ترکیب بندی بر اســاس اصول 
زیبایی شناســی شــخصی و عرفی جامعه خــود می پــردازد. او 
طی فرآیند تغییر و ابــداع در فرم حــروف و کلمــات، جملاتی را 
می نویســد کــه در عین حــال، هــم روایت گــر مطلبــی حکمی، 
مذهبی و ... باشد و هم به خلق و تکثیر زیبایی بر روی ظروف 
پرداخته باشد. شاید پر بیراه نباشــد که بگوییم نظر نیچه نیز 
در مورد هنــر بــر دو پایه مهــم هنر های دیــداری و شــنیداری و 
رابطه بین آن ها اســتوار بوده اســت؛ آن چنان که معتقد است 
»یونانی ها هنر را ناشــی از تلاقی و برخورد دو روح دیونوزوســی 
و آپولئنــی می دانســتند و روح دیونــوزوس، هنــر موســیقی و 

.)Nietzsche, 1967: 1-3(آپولون، هنر های تجسمی است
بــا توجه بــه ایــن گفته هــا، فرضیــه اصلی ایــن پژوهش شــکل 
می گیــرد. در ایــن پژوهــش، در خطــوط و نقــوش، هــر حرکــت 
عمــودی، معادلی بــرای یک »نــت« یــا ضربه روی ســیم های 
ســاز در نظــر گرفتــه شــده اســت. در نگاهــی هم ســو، حــروف 
و کشــیدگی های افقــی نیــز عمــل ارتبــاط دادن بیــن ضربــات 
را انجــام داده و نحــوه آن را نمایــش می دهند. بدیــن ترتیب، 
اولین چیزی کــه ضرب آهنــگ را تداعی می کند، شــیوه تکرار و 
تغییر در فرم حــروف و کلمــات یا بــه عبارتی، »ترکیــب بندی« 
حروف، کلمــات و در نهایــت، جملات می باشــد. بــه عبارتی، 
آنچه در این پژوهش بررسی می شود، حروف به عنوان عناصر 
الفبایــی نیســت؛ بلکــه »حــروف بــه مثابه فــرم بصــری« آن ها 

می باشد که در بخش مربوطه توضیح داده خواهد شد.

شیوه اجرایی تحلیل داده ها
ج کردن جملات روی ظروف  نخســتین مرحله پژوهش، خار
از حالت مدور و خطی کردن آن ها بدون ایجاد تغییر در شــکل 
و محل قرار گیری نســبت به خط زمینه می باشد. در عملیات 
خطی کردن اولیــن نمونه خطوط، نکته جالبی روشــن شــد. 
بعضی حــروف یک ســان، در حالت هــا و مکان هــای مختلفی 
ارتفاع شان تغییر می کرد. در بررسی های انجام شده مشخص 
خ می دهد. زمانی  گردید، چنین مســاله ای در موســیقی نیــز ر
کید بیش تری برای تاثیر  که نوازنده بخواهد در یک قســمت تا
بر مخاطب ایجــاد کند، با زدن ضربــات محکم تر، یک نواختی 
موسیقی را می شــکند. در این راســتا، تاثیر بعضی از »کلمات« 
در جملاتــی کــه در آن ها نســبت ارتفــاع بــه طول بیــن حروف 
بیش تر است، معادل تاثیر موسیقی هایی شمرده شده اند که 
در آن ها فاصله بین ضربات، طولانی تر بوده و ریتم ملایم تری 
دارند.7  در این ظــروف، بین حروف عمودی بــا انواع متفاوتی 
از حرکات و نشــانه ها پر شــده اســت؛ گاه، حروف، به ســادگی، 
بــا یــک خــط مســتقیم ارتبــاط پیــدا کرده انــد و گاه، تزیینات 
و نگاره هــای جــذاب، جای گزیــن ایــن ســادگی شــده اند. در 
موســیقی و آهنگ های دوتار نیز مواردی مشــابه مطلب فوق 
به چشــم می خورد. گاه، فاصله پنجه ها را حرکت معکوس و از 
پایین به سمت بالای انگشت »دست نواختن« و گاه، »پنجه 
گــردون« با تعــداد و شــکل اجرای مختلــف پر می کنــد. »پنجه 
گردون« در اثر ضربات و ســایش دو انگشــت اشــاره و شست در 
هنــگام اجــرای ضربات بــر روی ســیم ها ایجــاد می شــود. این 
پنجه بــه »پنجــه پیچ« نیــز معــروف اســت. برخــی آن را یکی از 
انــواع پنجه نیــز می دانند که بعضــی از مقام هــا از ابتدا تــا انتها 
بــا ایــن پنجــه نواختــه می شــوند. از ایــن دســت آهنگ هــا در 
موســیقی مقامی می توان بــاز هم به آهنــگ نوایی اشــاره کرد 
که در حالت هــای مختلف، عمل برگشــت دســت با یــک یا دو 
»پنجــه گــردون« و گاه، ایــن عمــل به وســیله ضربــات متعدد 
»انگشت اشاره« انجام می شــود. در ابتدا، شیوه های نوشتن 
حــروف به صــورت چند نماد ســاده کدگــذاری می شــوند؛ تا از 

توضیحات مجدد در حین بررسی اجتناب به عمل بیاید.
حروف عمودی ســاده -که تنهــا به صورت یک خــط عمودی 
جلوه گر می شوند- شامل حروف »الف، ط، ظ،ک، ل« و با نت 

»do« و نماد)A( نشان داده می شوند.
حروف ممــاس روی خــط کرســی کــه داری تزیین می باشــند 
و شــامل گزینه هــای مختلفــی از حروف حتــی مــوارد مطرحه 
در قســمت اول هســتند، با نــت »re« و نماد »B« نشــان داده 
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می شــوند. حروفی مانند »ف، ق، ط، ظ، و ...« بســته به نوع 
طراحی آن ها می توانند در این دسته قرار بگیرند.

 »me« اتصال های ســاده شــامل خطوط روی کرســی، با نــت
و نمــاد »C« نمایــش داده شــده اند. ایــن اجــزا عمــل پرکــردن 
فضاهای خالی را نیز به عهده دارند؛ و از لحاظ بصری،  نسبت 
به ســایر عناصر کوچک تــر بــوده و در میانه و پاییــن کلمات به 
کار می روند. این حروف می توانند بســته بــه نوع خط طراحی 

شده، شامل حروف »د، ذ، ر، ز، ب، ت، ث و ...« باشند.
کــه دارای شکســتگی در  حــروف عمــودی ســاده)تصویر 1(، 
قسمت رأس و برگشتگی های نوک تیز یا مستطیل می باشند، 
بــا نــت »fa« و نمــاد »D« نشــان داده شــده اند. ایــن علامــت 
می توانــد شــامل حــروف »الــف، ل، ک و ...« بســته بــه نــوع 

طراحی باشد.
مواردی که در آن ها از ارتفاع حروف کاســته می شود)از جمله 
موارد A و B را شــامل می شود(، و طول کشــیدگی خط کرسی 
زیاد می شــود؛ با نت »sol« و نماد »E« نمایش داده شــده اند. 
این حروف نیز می توانند شــامل گروه »الــف، ل، ک، ب و ...« 
باشــند. در مرحلــه بعــد، اصــوات اصلــی به وســیله ســاز دوتار 
نواخته و ضبط شد. سپس، بر اساس رمزهای تعریف شده در 
بخش قبل، متون نگارش شده روی ظرف، رمزگزاری گردید. 
ح هــای خطــی شــده و رمزگزاری  در ادامــه، نمونه هایــی از طر

شده ارائه می گردد.
فاصلــه  بیــن حــروف بــا »_« و در نت هــا بــا علامــت فاصلــه  

نشان داده شده است.

رمزگــزاری و ســاخت موســیقی برای متــن ظرف شــماره 39 
کتاب سفالینه های نیشابور

کتیبــه مــورد نظــر ایــن عبــارت اســت: »العلــم اشــرف  متــن 
کتیبــه در حــال  الاحســاب«)تصویر 3(. شــکل اصلــی ایــن 

خطی شــده فاقد پرســپکتیو بــا حفظ تناســبات به شــکل زیر 
است)تصویر 4(.

رمزگــزاری و نت نویســی ایــن خطــوط براســاس قراردادهــای 
صورت گرفته و جهت خواندن از راســت به چپ، به شکل کد 

زیر و نت شماره1)تصویر 5( خواهد بود.

رمزگزاری و ســاخت موســیقی برای ظرف شــماره 30 کتاب 
سفالینه های نیشابور

متن کتیبه مورد نظر)تصویر 6(، عبارت است از: »التّدبیر قبل 
العمل یؤمنــک من النّدم، الیمین، والسّــلامه«. شــکل اصلی 
این کتیبه در حال خطی با حفظ تناســبات در حذف حرکات 

کوچک به شکل زیر است)تصویر 7(.
گر بخواهیم عمل رمزگزاری و نت نویســی را برای این خطوط  ا
نیز اعمال کنیم، براســاس قراردادهای صــورت گرفته و جهت 
خوانــدن از راســت بــه چــپ، بــه شــکل کــد زیــر و نــت شــماره 

2)تصویر 8( خواهد بود.
همان طور کــه مشــاهده می شــود، در تعریفــی کلی بــه لحاظ 

تصویر 3- کاسه سفالی از سده های 3 و 4 ه.ق.)قوچانی، 1364: 99(.

تصویر 4- خطی و بهینه شده نقش تصویر 3)نگارنده(.

تصویر 5- نت شماره 1)نگارنده(.

  BDCCDCCBC_CD_BDCBD_DC_CB_CE_DC
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ضرب آهنگ اســتفاده کنیــم، می توانیــم به یک ســند صوتی 
کــه ویژگی هــای برشــمرده شــده در ایــن  کنیــم  دســت پیــدا 

بررسی در آن مشهودند. 

رمزگــزاری و ســاخت موســیقی برای ظــرف شــماره 11 کتاب 
سفالینه های نیشابور

متن کتیبه مــورد نظر ایــن عبارت اســت: »العلم زیــن للفتی و 
العقــل تــاج مــن ذهــب، بالیمیــن، البرکه«)تصویــر 9(. شــکل 
اصلی این کتیبــه در حال خطی بــا حفظ تناســبات در حذف 

حرکات کوچک به شکل زیر است)تصویر 10(.

تصویر 6- سفالینه مربوط به سده های 3 و 4 ه.ق.)قوچانی، 1364: 81(.

تصویر 9- بشقاب سفالی از سده های 3 و 4 ه.ق.)قوچانی، 1364: 11(.

تصویر 8- نت شماره 2)نگارنده(.

C_AACA_AC_C_CCA_ACC_ACA_AC_CC_CACC_C_CACA_AC_CACC_C_ACA_AC 

تصویر 7- خطی شده نقش تصویر 6)نگارنده(.

تصویر 10- خطی شده نقش تصاویر 3 و 4)نگارنده(.

بصــری، دو عنصر بــا تکــراری متنــاوب، عمــل شــکل دادن به 
گر برای هر کدام  نقش ظرف را به عهده دارند. در این مرحله، ا
از رمز هــای A و C، یــک نــت موســیقی را به دلخــواه جایگزیــن 
نماییــم و از فضــای خالی بیــن حــروف، به عنوان یــک فاصله 
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رمزگــزاری و نــت نویســی ایــن خطــوط براســاس قراردادهــای 
صورت گرفته به شــکل کدهــای زیــر و نت هــای 3 و 4)تصاویر 

11و 12( خواهد بود:

 رمزگزاری و ســاخت موســیقی برای ظرف شــماره 15 کتاب 
سفالینه های نیشابور

کتیبــه مــورد نظــر ایــن عبــارت اســت: »العلــم اشــرف  متــن 
الاحســاب ...«)تصویر 13(. شــکل اصلــی این کتیبــه در حال 

تصویر 14- خطی و بهینه شده نقش تصویر 13)نگارنده(.

تصویر 12-  نت شماره 4)نگارنده(.

تصویر 11- نت شماره 3)نگارنده(.

 BCDBCDDC_C_BC_BCBCDA_C_DC_CDCBCD)خط بالا)جهت خواندن از راست به چپ

DC_CBC_BCCBBC_DC_BCCD_DC_CCD_CDB)خط پایین)جهت خواندن: از راست به چپ

تصویر 13- کاسه سفالی از سده های 3 و 4 ه.ق.)قوچانی، 1364: 51(.

تصویر 15- نت شماره 5)نگارنده(.

  DC_BCCACD_DC_CE_DCCBCC_CBC_DEBC_CBDCCBCD_DC_CD

خطی شــده فاقد پرســپکتیو بــا حفظ تناســبات به شــکل زیر 
است)تصویر 14(.

رمزگــزاری و نــت نویســی ایــن خطــوط براســاس قراردادهــای 
صورت گرفته و جهت خواندن از راســت به چپ، به شــکل زیر 

و نت شماره 5)تصویر 15( خواهد بود. 
مجمــوع بررســی های فــوق، نشــان دهنده وجــود انواعــی از 
کوتــاه در خطــوط تزیینــی ظــروف مــورد  ضرب آهنگ هــای 
چهــار  تجســمی  هنرهــای  در  کلــی  به طــور  اســت.  بررســی 
نــوع ریتــم یــا تکــرار »یک نواخــت«، »متنــاوب«، »تکاملــی« و 
»موجــی« وجــود دارد. در آثــار مورد بررســی شــاهد حضــور دو 
نــوع اصلــی ریتــم »متنــاوب« و »موجــی« هســتیم. گرچــه در 
تزیینــات خطی، امــکان دریافــت ایــن ریتم ها بیش تر اســت، 
امــا با خطــی کــردن خطــوط نوشــته شــده در لبــه ظــروف، در 
این آثــار نیــز می تــوان به ســهولت، ریتم هــا را مشــاهده نمود. 
در این دســته از ظروف، به علت آن که پیدا کــردن آغاز و پایان 
خ نمی دهــد، پیوســتگی ریتــم بیش تــر  در اولیــن مشــاهده ر
قابل مشــاهده اســت. بر اســاس یافته های ایــن پژوهش و در 
گــر بخواهیــم در انــواع مختلف موســیقی  یک نــگاه دقیق تر، ا
مقامی خراســان و به ویــژه در جغرافیــای تاریخی نیشــابور، به 
معرفــی برابرنهادی برای ایــن دو نوع آثار بپردازیــم، می توانیم 
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دســته اول، یعنی آثار دارای ریتم »متناوب« را در ارتباط با آن 
دســته از موســیقی هایی قرار داد که بــه همراه آواز نیــز نواخته 
می شــوند. آوازهایــی مانند جمشــیدی، هزارگی، ســرحدی، 
الله مدد و ... در این دســته قرار می گیرند. آوازهای موسوم به 
جمشــیدی نیز که بر اســاس دوبیتی ها خوانده می شــوند، در 
این گروه قرار می گیرند. اما گروه دوم نقوش، یعنی خطوطی را  
که دارای»ریتم موجی« هســتند می توان در ارتباط با قطعات 
موسیقی ســازی مســتقلی قرار داد که نمونه موســیقی آوازی 
ندارند. از این دســته آثار می توان به مشــق پَلتــان، مقام الله و 

... اشاره نمود.8

نتیجه گیری
به وسیله روش ارائه شــده در این پژوهش، می توان به صورت 
تطبیقی به بررســی ضرب آهنگ میــان دو حوزه مجــزای هنر، 
یعنی کتیبه نویســی و موســیقی پرداخــت. ظروف ارائه شــده 
گروه هــای ســفالینه  در ایــن مقالــه، نمونه هــای شــاخص از 
هســتند و تکــرار ایــن شــیوه ارزیابــی در مــورد ســایر ظــروف در 
دســته بندی های انجــام شــده، نتایــج مشــابهی را در اختیار 
محقق قرار داد. در بررســی های دقیق، مشــاهده شــد شــیوه 
طراحی حروف و خطــوط نوشــته های تزیینی ســفالینه های 
کــه  مــورد مطالعــه، دارای ضرب آهنگــی ملمــوس هســتند 
گاه از طریــق ذهــن خــلاق هنرمنــدان بومــی ایجــاد  ناخــودآ
گردیــده اســت. شــکل گیری فرضیــه اولیــه این پژوهــش، طی 
یک سلســله مطالعــات و تحلیل هــای دنبالــه دار و در ارزیابی 
کنان خراســان و شــیوه آموزش  فضــای زندگــی اجتماعــی ســا
علوم در مکتــب خانه های دوره زمانی مورد بررســی به دســت 
آمــد. نقطــه اتصــال ارتبــاط میــان ایــن دو هنــر را می تــوان در 
کــه در  نحــوه تعلیــم در مکاتــب و نظامیه هــا پیگیــری نمــود؛ 
آن ها فقــه، کلام، موســیقی، هندســه، منطق، نجــوم و ... به 
متعلمین آموزش داده می شــد. از ایــن رو، ســوادآموزی که با 
خطی خوش مبادرت بــه تزیین این ظروف نمــوده، احتمالا، 
دانشــی در ســایر علــوم از جملــه موســیقی نیز داشــته اســت. 
پیچیدگی و تناســب متون، تصاویر و اشــکالی که بــرای تزیین 
انتخــاب شــده اند، شــاهدی بــر ایــن فرضیــه می باشــند. در 
پاســخ به پرســش پژوهش کــه چگونــه می تــوان برای یــک اثر 
گفــت، در  دیــداری، برابرنهــاد شــنیداری خلــق نمــود، بایــد 
گام اول، پیــدا کــردن وجــوه مشــابه ماهــوی در دو اثــر هنری، 
مهم تریــن بخــش ایــن فرآینــد را تشــکیل می دهــد. گام دوم، 
رسیدن به یک زبان واســطه کارکردی برای ایجاد یک ارتباط 
منطقی میــان عناصــر مــورد نظر اســت؛ کــه در ایــن پژوهش، 

کدنویســی ابداعی توانســت این اتصال را ایجاد کند. چنان که 
کتیبه هــای مــورد  در نهایــت امــر، بررســی ها نشــان داد در 
کــه بــا روش ابــداع  بررســی نوعــی ضرب آهنــگ وجــود دارد 
شــده، قابلیــت بازیابی، نــت نویســی و نواختــه شــدن دارند. 
بدیهــی اســت محدودیت های موجــود، امکان شــنیدن این 
قطعات موســیقایی را در اثر چاپی میســر نمی کند؛ اما با تکیه 
بــر دســتاوردهای ایــن پژوهــش، می تــوان روش بــه کار رفته را 
با تغییرات متناســب بــا موضوع، به ســایر هنرهای تجســمی 
نیز تعمیــم داد و به خلــق قطعات آهنگیــن برابرنهاد بــرای آثار 
گام بعــدی، می توانــد بررســی موســیقی  دیــداری پرداخــت. 
حاصــل شــده از ایــن روش در تطابــق بــا مقام های موســیقی 

خراسان باشد.

پی نوشت
1 Chronological
2 Slice
3 Thematic 
4 Form 
5 Interdisciplinary

»بخشــی«  نام/لقــب  بــا  خراســان  شــمال  در  را  دوتــار  6نوازنــدگان 
می شناختند. این عنوان از آن جا ریشه گرفته است که مردمان بومی 
معتقد بودنــد ایــن توانایی)نوازندگــی( »بخششــی« اســت روحانی از 
جانب خداوند به ایشان که بر اســاس برتری های شخصیتی به آن ها 

داده شده و همگان آن قابلیت را ندارند)نگارنده(.
7اســتاد ذوالفقــار عســگریان ایــن فاصلــه را بــا »پنجــه  ریــز« و اســتاد 
پــر  گــردون«  »پنجــه  بــا  را  فاصلــه  ایــن  ســمندری  غلامحســین 

می کنند)نگارنده(.
8 بــرای شــناخت دقیق تــر ایــن گروه بندی ها، نــک. فصل ســوم کتاب 
»موســیقی مقامــی و بومــی نواحــی خراســان«)وجدانی و قیطاقــی، 

 .)1397
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هجر للطباعه والنشر والتوزیع.
الق ش ــی ری ، ع ب دال ک ری م ب ن  ه وازن)1345(. رساله قشــیریه، ب دی ع ال زم ان  

ف روزان ف ر، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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اوکویرک؛ استینسون؛ ویگ؛ بون و کایتون)1393(. مبانی هنر:  نظریه و 
عمل، محمدرضا یگانه دوست، چ. دوم، تهران: سمت.

رشیدی، صادق)1390(. نشانه شناسی موسیقی تعزیه، تهران: جهاد 
دانشگاهی.

ریاضی کشه، محمدرضا)1371(. نیشابور از دیدگاه باستان شناسی، 
باستان شناسی و تاریخ، دوره 6، شماره11 و 12، 30-20.

ســاعی، علی)1392(. روش پژوهش تطبیقی بــا رویکرد تحلیل کمی، 
گاه. تاریخی و فازی، تهران: آ

شــادکام، علــی)1395(. مطالعه تطبیقی موســیقی ردیف دســتگاهی 
ایران با معماری ایرانی در دوره اســامی )مطالعه موردی مســجد 
جامع ورامین(، پایان نامه کارشناســی ارشــد پژوهش هنر، دانشگاه 

سمنان.
صفا، ذبیــح الله)1369(. تاریخ ادبیــات در ایران از میانــه قرن پنجم تا 

آغاز قرن هفتم هجری، جلد2، تهران: فردوس.
قنبری، محمدرضا)1386(. نگاهی به مکتب خانه در ایران، فرهنگ 

مردم ایران، دوره 2، شماره 9، 139-119.
قوچانی، عبدالله)1364(. کتیبه های سفال نیشابور، تهران: موزه رضا 

عباسی.
کانت، ایمانوئــل)1381(. نقد قوه حکم، ترجمه عبدالکریم رشــیدیان، 

چ. دوم، تهران: نی.
و  دومیــن  مقــالات  مجموعــه  منیژه)گردآورنــده()1388(.  کنگرانــی، 

سومین هم اندیشی هنر تطبیقی، تهران: فرهنگستان هنر.
مصاحــب، غلامحســین)1381(. دایــره المعــارف فارســی، چ. دوم، 

تهران: امیرکبیر.
منصوری، پرویــز)1376(. تئــوری بنیادی موســیقی، چ. ســوم، تهران: 

کارنامه.
در  نقاشــی  و  موســیقی  تطبیقــی  بررســی  تــرکان)1386(.  منظــم، 
نگارگری های مکتب دوم تبریز، پایان نامه کارشناسی ارشد نقاشی، 

تهران: دانشگاه الزهرا.
نامور مطلق، بهمن)1389(. دانش های تطبیقی، تهران: سخن.

وجدانی، بهــروز و قیطاقی، مجتبی)1397(. موســیقی بومــی و مقامی 
نواحی خراسان. تهران: پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.
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A Study on the Rhythm of the Inscriptions on Potteries in Nisha-
pur until the 6th Century A.H 1

Ali Asghar Kalantar 2

Abstract
As an auditory art, Music results from the placement and repetition of notes in the temporal dimension; and, like 
visual art, Calligraphy results from the placement and repetition of visual elements in the spatial dimension. There-
fore, to find a common ground between, or to equate two pieces of, these two artistic fields with each other is indeed 
a convoluted matter within which some challenges reside. There exist instances of being inspired by a visual piece 
of art and creating an auditory one; nevertheless, a logical procedure by means of which to proceed with this matter 
is verily missed. In the first step, finding similar substantive aspects in two works of art is the most important part 
of this process. The second step is to achieve a functional intermediate language to create a logical connection 
between the elements that in this study, innovative coding was able to create this connection. In a thematic classi-
fication, different pottery in terms of shape, construction, decoration, and color can be divided into the following 
categories: 1) colorless pottery 2) glazed pottery 3) black and white-coated pottery 4) pottery with Decorating. 
The main part of Nishapur pottery comprises pottery with an inscription in Kufic script which is the main subject 
of this research. This research is based on the fact that rhythm in any musical work is the result of repeating beats 
over time and in each visual work is the result of repeating visual elements in two or three dimensions. In the study 
of calligraphy texts on utensils, each vertical movement is equivalent to a «note» or percussion on the strings of an 
instrument. On the other hand, horizontal letters and elongations also perform the act of connecting between blows 
and show how it is done. Thus, the first thing that evokes rhythm is the way in which letters and words are repeated 
and changed, or in other words, the «composition» of letters, words, and finally sentences. In other words, what 
was studied in this study was not the letters as alphabetical elements, but their «letters as a visual form». The canon-
ical issue of the present study is achieving a method by which to discover the rhythm in the works of visual art and 
turning it into harmonious works of auditory art. To inspect this matter, the inscriptions on potteries in Nishapur 
from the 1st up to the 6th Century A.H. have been inspected and selected as the main statistical population due to 
their specific style and preeminent artistic characteristics. They are 140 utensils that «Abdollah Ghouchani» has 
introduced in the «Nishapur Pottery» book. One of the graphic works done to analyze the shape of calligraphy was 
the linearization of circular texts. According to historical documents, many schools in Nishapur were operating at 
the time of the construction of these vessels, and well-known and reputable teachers taught various subjects to stu-
dents. The quality of the lines used in the decorations also shows that the creators of the works were literate and had 
a deep understanding of composition in the visual arts. The main question of the present study is as follows, how 
can one create an auditory equivalent for a visual work of art? This study has been a comparative one whose applied 
objective is to inspect and introduce a technical method by the virtue of which to elicit the rhythm of the motifs from 
written works of art, turning them into harmonious pieces of music. The results of the investigations show that the 
calligraphic motifs used in the decoration and ornamentation of Nishapur potteries do have a rhythm that can turn 
into fully audible sounds by means of the methods of coding and notation utilized in this study. With reference and 
regard to the achievements of the present study, if the changes that each specific subject demands are applied, the 
method which has been utilized can be further generalized to other Visual Arts, resulting in the creation of harmoni-
ous pieces which are equivalents for visual artistic creations. 
Keywords: Khorasan, Maqām Music, Nishapur Potteries, Rhythm
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